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»حال مادرمیانســـالش خوب نیســـت 
بکشـــد...چند  نفـــس  نمی‌توانـــد  و 
دقیقـــه‌ای دور خـــودش می‌چرخـــد. 
بدجـــوری دســـت و پایش را گـــم کرده 
و نمی‌داند چـــه کنـــد....« »نمی داند 
چـــرا امروز بی‌حالی و ســـردرد رهایش 
نمی‌کنـــد راه هم که مـــی‌رود، ناگهان 
زمین می‌خـــورد.«»دو تا ماشـــین توی 
اتوبـــان تصـــادف کرده‌انـــد، یکـــی از 
مردها از ناحیه ســـر خونریزی دارد...« 
شـــما اگر با هر یک از ایـــن وضعیت‌ها 
مواجه شـــوید چـــه می‌کنیـــد؟ اغلب 
آدم‌هـــا تلفن را برمی‌دارند و با شـــماره 
115 یعنی فوریت‌های اورژانس کشـــور 
تماس می‌گیرند. امـــا اگر می‌خواهید 
بدانیـــد پشـــت پـــرده ایـــن تلفن ســـه 
شـــماره‌ای کـــه شـــما بـــا آن تمـــاس 
می‌گیرید چه خبراســـت. بد نیســـت 
بـــا مـــا بـــه ســـاختمان ســـتاد مرکزی 
اورژانـــس کشـــور بیاییـــد تـــا بفهمید 
کـــه از زمـــان تمـــاس شـــما تـــا اعزام 
نیـــرو برای بیمارتان دقیقـــاً چه اتفاقی 
رخ می‌دهـــد وچـــه افرادی بـــا صبوری 
و تـــاش فوق‌العـــاده در کمـــک بـــه 
شـــما می‌کوشـــند. تا وارد ســـاختمان 
می‌شـــوم تصویـــر 18 شـــهید مدافـــع 
ســـامت بـــه چشـــمم می‌خـــورد. 18 
نفری که در کوران کرونا جانشـــان را از 
دست داده‌اند، چه کسی است که آن 
روزهای ســـخت را به یاد نیاورد.زمانی 
کـــه مـــادر و فرزند هـــم کمتـــر حاضر 
بودند یکدیگـــر را ببینند، اما نیروهای 
اورژانـــس و کادر درمان ســـخت‌ترین 
روزهای کاری شان را گذراندند و امروز 
از آنها نـــام و خاطره بزرگ‌شـــان باقی 

اســـت و تصویـــری روی دیوار.
وقتـــی شـــما بـــا شـــماره 115 تمـــاس 
می‌گیرید بـــه اتاقی وصل می‌شـــوید، 
پـــر از کابیـــن.درون هـــر کابیـــن یک 
تلفن و مونیتورمخصـــوص قرار دارد و 
یک کارشناس که مسئول پاسخگویی 
بـــه تماس‌هـــای اورژانســـی اســـت. 
یک اتـــاق پـــر ســـروصدا که بـــه زبان 
کارکنان آن دیســـپچرها یا پرســـتاران 
اورژانـــس دائماً در حال پاســـخگویی 
هســـتند. تصورچند لحظه نشســـتن 
و تحمـــل آن فضـــای پراســـترس هم 
بـــرای خیلـــی از ما ســـخت اســـت اما 
این کارشناســـان ســـختکوش پشـــت 
ســـرهم به اورژانســـی‌ترین تماس‌ها 
و  صبـــوری  بـــا  و  می‌دهنـــد  گـــوش 
آرامش تمـــاس گیرنـــده را راهنمایی 
می‌کننـــد. تماس‌هایـــی کـــه تمامـــاً 

ضبـــط و نگهـــداری می‌شـــود.

 اینجا زنگ تلفن هیچ وقت قطع 
نمی‌شود

دیسپچر یا پرســـتار اورژانس برخلاف 
تصورعامـــه اپراتـــور یا تلفنچی ســـاده 
نیســـت بلکه کارشناســـان پرســـتاری 
هســـتند کـــه آموزش‌هـــای حرفـــه‌ای 

یط  ا شـــر ر  د یی  ســـخگو پا ی  ا بـــر
اورژانســـی دیده‌انـــد، اما مـــردم وقت 
تمـــاس بـــا آنها اغلـــب عجلـــه دارند، 
حرف‌هایشـــان را گـــوش نمی‌دهنـــد 
و تنهـــا درخواســـت اعـــزام آمبولانس 
دارنـــد در حالی کـــه خیلـــی اوقات با 
راهنمایی بموقع همین کارشناســـان 
زبـــده آدم‌ها از مرگ نجـــات یافته‌اند. 
نمونـــه‌اش یکـــی از دیسپچرهاســـت 
کـــه بـــا راهنمایی درســـت یـــک نوزاد 
دو هفتـــه‌ای را از خطـــر مـــرگ نجات 
می‌دهـــد.او موبـــه مـــو و بـــا حوصلـــه 
برای تماس گیرنـــده توضیح می‌دهد 
کـــه چگونـــه رفتـــار کند تـــا بچـــه را از 
خفگـــی نجـــات دهـــد و کودکـــی کـــه 
کبود شـــده و پدر و مـــادر از کمک به 
او بازمانده‌اند بعد از چند دقیقه ذوق 
زده صـــدای گریـــه بچه را می‌شـــنوند 
و همـــه بـــا هـــم کـــف می‌زنند.اگـــر 
تمـــاس گیرنده در ایـــن وضعیت تنها 
اصرار بـــه اعزام آمبولانـــس می‌کرد به 
نتیجه‌ای نمی‌رســـید. حالا تصور کنید 
در این شـــرایط ســـخت یـــک مزاحم 
تلفنـــی هـــم دائم بـــه اورژانـــس زنگ 
بزند.مثـــاً فردی در شـــش مـــاه دوم 
ســـال گذشـــته بیش از ســـی هزاربار 
مزاحـــم اورژانـــس شـــده بـــود؛ یعنی 
ســـاعتی 9 بـــار. یا مزاحمـــی که بیش 
از 200 بار در شـــب چهارشـــنبه سوری 
مزاحمـــت ایجـــاد کرد.البتـــه از بیـــن 
همـــه مزاحمت‌ها مأموریـــت کاذب از 
همه بدتر اســـت. مثلاً شخص تظاهر 
بـــه مشـــکلی می‌کنـــد امـــا آمبولانس 
می‌فهمنـــد  می‌شـــود،  اعـــزام  کـــه 
خبری نیست و گوشـــه‌ای چند نفری 
می‌خندنـــد. البتـــه اورژانـــس کشـــور 
برای این مســـأله چاره‌ای اندیشـــیده 
وازایـــن پس قراراســـت بـــا مزاحمان 
تلفنی با حکم دادســـتانی کل کشـــور 

برخورد شـــود.اما این موضوعات تنها 
مشـــکل کارکنـــان این بخش نیســـت 
و بهتراســـت ســـختی‌های این کاررا از 

زبان خودشـــان بشـــنوید.

12 ساعت کار در روز، 250 تماس 
روزانه و مزاحمین تلفنی

»مـــا در روز 12 ســـاعت کار می‌کنیـــم.
هشـــت ســـاعت از ســـاعات کارمفید 
جـــواب  کـــه  تماس‌هایـــی  اســـت. 
می‌دهیـــم بـــالای 250 تمـــاس در هر 
روز اســـت. تعداد تماس‌ها بالاست و 
از اینکـــه بخواهیـــم در همه تماس‌ها 
باشـــیم  داشـــته  را  اولیـــه  اعصـــاب 
بسیارســـخت اســـت؛چون بایـــد بـــه 
نحو احســـن جوابگوی مردم باشیم.« 
اینها حرف‌هـــای دیسپچری)پرســـتار 
اورژانس( اســـت که به پرســـش‌هایم 
پاســـخ می دهـــد.از او می‌پرســـم چه 
تماس‌هایـــی مربـــوط بـــه اورژانـــس 
نیســـت: »گاهی مردم بـــرای تزریقات 
یـــا اطلاعـــات دارویـــی یـــا تمـــاس با 
بیمارســـتان‌ها به ما زنـــگ می‌زنند؛در 
حالی کـــه بـــرای شـــرایط اورژانســـی 
ســـامت باید با مـــا تمـــاس بگیرند. 
مثـــاً اطلاعـــات دارویـــی اصـــاً در 
حیطـــه تخصـــص ما نیســـت و مـــا به 
190 ارجاع‌شـــان می‌دهیم کـــه درباره 
اطلاعـــات دارویی اســـت چـــون این 
مســـأله نه تخصـــص ماســـت نه حق 
اظهارنظـــر داریم. خیلـــی از تماس‌ها 
در ارتبـــاط با دارو اســـت. مـــردم فکر 
می‌کننـــد اورژانـــس باید پاســـخگوی 
ایـــن ســـؤالات  همـــه چیـــز باشـــد. 
بی‌ربـــط وقـــت اورژانـــس را می‌گیرد 
و باعـــث می‌شـــود آنهایی کـــه نیاز به 
کمـــک فـــوری دارند، شـــانس کمتری 
برای اعزام نیرو داشـــته باشند..شاید 
برخـــی نمی‌داننـــد وظیفـــه اورژانس 

چیســـت.مزاحمت تلفنـــی هـــم کـــه 
همیشـــه هســـت و شـــاید روزانه یک 
ســـوم تا یک پنجـــم تماس‌هـــای من 
مزاحـــم هســـتند.هرچند شـــرایط از 
قبـــل بهتـــر شـــده امـــا مـــا مجبوریم 
همـــه تماس‌هـــا را یکســـان پاســـخ 
بدهیم؛ چـــون نمی‌دانیم چه کســـی 
پشـــت خط اســـت.برخی هـــم درباره 
اعزام دائـــم به ما اعتـــراض می‌کنند، 
می‌گوینـــد چرا آمبولانس دیر رســـید؟ 
در حالـــی کـــه مـــا همـــه در تهـــران 
زندگی می‌کنیم و شـــرایط این شهر و 
ترافیکـــش را می‌دانیم.ممکن اســـت 
درمســـیر مشـــکلی پیش بیایـــد وگرنه 
هرگـــز آمبولانـــس و تیـــم عملیات به 
قصد معطل نمی‌کند.مثلاً در شـــرایط 
بـــد آب و هوایی اعتراض مردم در این 
باره بیشـــتر می‌شود.ماشین اورژانس 
هم ممکن اســـت گاهی پشـــت چراغ 

یا ترافیـــک بماند.«
 چقدر گوش دادن بـــه نصیحت‌های 
پرســـتار اورژانس یا دیسپچر می‌تواند 
به تماس گیرنـــده کمک کند: »برخی 
مـــردم زمانی که زنـــگ می‌زنند همان 
اول اصـــرار می‌کننـــد مـــا آمبولانـــس 
اعـــزام کنیـــم؛در حالـــی که مـــا باید 
بدانیـــم موضـــوع از چـــه قرار اســـت 
البتـــه آدم‌هـــا را کاملاً در این شـــرایط 
درک می‌کنیم،چون هول و شـــتابزده 
هســـتند.فکر می‌کننـــد فقـــط آدرس 
بدهند تمـــام اســـت.زود می‌خواهند 
حالیکـــه  در  کننـــد  قطـــع  را  تلفـــن 
سیســـتم ما این طـــور نیســـت و باید 
اعلام شود و مشـــاوره‌ها را باید گوش 
بدهنـــد و همـــه صوت‌ها هـــم ضبط 
می‌شـــود و تمـــام مشـــاوره‌های ما در 
الگوریتـــم علمی اســـت و مـــورد بوده 
کســـی که با حوصلـــه بـــه حرف‌های 
مـــا گـــوش کـــرده و نتیجـــه خوبـــی 
هـــم گرفته اســـت؛ مـــن در پایـــان از 
ایـــن افراد تشـــکر کـــردم کـــه صبوری 
کرده‌انـــد و انـــرژی مثبـــت داده‌اند.«

 آستانه تحمل بالا در فوریت‌های 
پزشکی

زمـــان  کار  ســـاعت  ده  بیـــن  آنهـــا 
طبقـــه‌ای  در  و  دارنـــد  اســـتراحت 
جداگانه کـــه دور ازهیاهـــوی این اتاق 
اســـت کمی تجدید قـــوا می‌کنند.بار 
روانـــی کار بالاســـت و بچه‌هـــای ایـــن 
تیم گاهـــی اوقات وقتـــی تلفن عادی 
خودشـــان را هـــم پاســـخ می‌دهنـــد 
می‌کننـــد  آغـــاز  جمـــات  ایـــن  بـــا 
اورژانـــس تهـــران بفرمایید...بـــا این 
کار ســـخت بچه‌هـــای تیـــم اورژانس 
کارانـــه و ســـختی کار هـــم ندارند؛چرا 
کـــه معتقدنـــد آنها مثـــل پرســـتاران 
بیمارستان با بیمارمستقیماً درارتباط 
کارکنـــان  کـــه  حالـــی  در  نیســـتند. 
اورژانـــس هم درســـت مثـــل کارکنان 
بیمارستان‌ها شیفت شـــب دارند اما 
اغلـــب با اینکه کارشـــناس پرســـتاری 
هســـتند و درباره یک بیمار به تنهایی 
تصمیـــم می‌گیرند از حق ســـختی کار 

. مند و محر
یکی دیگـــر از پرســـتاران ایـــن بخش 
برایـــم توضیـــح می‌دهـــد: »خیلـــی 
اوقـــات بچه‌هـــای این بخش ســـکته 

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس

گزارش

آقـــا حضـــور دارند.می‌نشـــینیم پـــای 
حرف‌هـــای بچه‌هـــای تیـــم عملیات.
یکـــی از خانم‌هـــای تیـــم عملیـــات 
می‌گویـــد: »از آنجـــا کـــه مـــا در تیـــم 
بدومـــان  بـــدو  هســـتیم  عملیاتـــی 
بیشـــتر اســـت و معمولاً کـــف خیابان 
هســـتیم. یعنی در صحنـــه و رودررو با 
فـــرد بیمار یـــا صدمه دیده هســـتیم.

را  خـــودش  ســـختی‌های  کار  ایـــن 
دارد. مثـــاً همراه مریض در شـــرایط 
بحرانی است و استرسش را نمی‌داند 
چطـــور کنتـــرل کنـــد و رفتارهایـــی از 
او ســـر می‌زنـــد کـــه شـــاید در حالت 
عـــادی انجـــام ندهد. ما این شـــرایط 
را درک و ســـعی می‌کنیـــم صحنـــه را 
بـــرای خودمـــان و بیمار ایمـــن کنیم 
چـــون گاهی همـــراه بیمـــار، حرص و 
استرســـش را ســـر ما خالـــی می‌کند.

ما ســـعی می‌کنیـــم اینهـــا را مدیریت 
کنیم.گاهـــی حوادثـــی مثـــل تصادف 
رخ می‌دهـــد همـــه جمـــع می‌شـــوند 
می‌خواهند ببینند چه شـــده اینها کار 

را بـــرای مـــا ســـخت می‌کند.«
 بچه‌هـــای تیـــم عملیـــات معمـــولاً در 
روز 7 یـــا 8 عملیـــات می‌روند.کارکنان 
ایـــن بخش هم کارشـــناس پرســـتاری 
یا کاردان و تکنیســـین فوریت پزشـــکی 
ن  رشـــا کا ینـــد  می‌گو نها  آ . هســـتند
هیجـــان و انرژی زیادی می‌طلبد و باید 
به قول معـــروف به دل حادثـــه بزنند.
بخـــش  بچه‌هـــای  از  دیگـــر  یکـــی   
عملیـــات می‌گویـــد: »دریافتی‌هـــای 
ما کافی نیســـت و برخـــی از بچه‌های 
این بخش مجبورند چند شـــیفت کار 
کننـــد. گاهـــی همراهان مریـــض ما را 
می‌زننـــد و حملـــه می‌کنند.امـــورات 
زندگـــی خیلـــی از ماهـــا بـــه ســـختی 

می‌گـــذرد.«
کـــه  ســـختی‌هایی  از  دیگـــر  یکـــی 
ن  آ بـــه  عملیـــات  تیـــم  ی  بچه‌هـــا
اشـــاره می‌کننـــد گرمـــای تابســـتان و 
ســـرمای زمســـتان اســـت اینکه توی 
کد)آمبولانـــس( خیلـــی گرم اســـت و 
طی دو ســـه ســـاعتی که آنها عملیات 
می‌رونـــد، خیـــس عـــرق می‌شـــوند؛ 
یا زمســـتان گذشـــته بسیار ســـرد بود 
و تـــا زمانـــی کـــه آمبولانس یـــا به قول 
خودشـــان کـــد گـــرم شـــود از ســـرما 
می‌لرزنـــد. به قـــدری که در زمســـتان 
مجبـــور بودنـــد کیـــف داروهـــا را بـــه 
پایـــگاه بیاورند تا یـــخ نزند.یکی دیگر 
از مشـــکلات وقتـــی اســـت کـــه تیـــم 
عملیـــات بـــه جایـــی اعزام می‌شـــود 
کـــه خانـــه بیمـــار آسانســـور نـــدارد و 
مریـــض هـــم ســـنگین وزن اســـت و 
آنها مجبورنـــد بیمار را پاییـــن بیاورند 
و خانـــواده هـــم می‌گوینـــد وظیفـــه 
شماســـت نه ما. بی‌توجهـــی مردم به 
راه دادن بـــه اورژانـــس و تیم عملیات 
هم از دیگـــر مشـــکلات بچه‌های تیم 
اعزام اســـت.برخی لجبازی می‌کنند 
و بـــا راه نـــدادن مانع رســـیدن بچه‌ها 

بـــه مقصد می‌شـــوند.
طبـــق اســـتانداردها اورژانـــس تهران 
بایـــد 500 آمبولانس داشـــته باشـــد در 
حالی که اکنون حـــدود 200 آمبولانس 
دارد کـــه بالای 15 ســـال کار کرده‌اند و 
تنها حدود 80 آمبولانـــس وجود دارد. 
بچه‌های تیـــم مأموریت هـــم که باید 
روزانه بیـــن 6 تـــا 8 مأموریـــت بروند 
عمدتـــاً بین 15 تـــا 18 مأموریت روزانه 
را ســـر و ســـامان می‌دهند. بچه‌های 
اورژانس آرزو می‌کنند مشکلات‌شـــان 

بیشتر دیده و شـــنیده شود. 

دیسپچر 
یا پرستار 
اورژانس 
برخلاف 

تصور عامه 
اپراتور یا 
تلفنچی 

ساده 
نیستند بلکه 

کارشناسان 
پرستاری 

هستند که 
آموزش‌های 

حرفه‌ای برای 
پاسخگویی 

در شرایط 
اورژانسی 

دیده‌اند، اما 
مردم وقت 

تماس با 
آنها اغلب 

عجله دارند، 
حرف‌هایشان 

را گوش 
نمی‌دهند 

و تنها 
درخواست 

اعزام 
آمبولانس 

دارند در 
حالی که 

خیلی اوقات 
با راهنمایی 

به موقع 
همین 

کارشناسان 
زبده آدم‌ها از 

مرگ نجات 
یافته‌اند

از آنجا که ما در تیم عملیاتی هستیم بدو بدومان بیشتر است و معمولاً کف خیابان هستیم، 
یعنی در صحنه و رودررو با فرد بیمار یا صدمه دیده هستیم.این کار سختی‌های خودش را 

دارد؛ مثلاً همراه مریض در شرایط بحرانی است و استرسش را نمی‌داند چطور کنترل کند و 
رفتارهایی از او سر می‌زند که شاید در حالت عادی انجام ندهد. ما این شرایط  را درک و سعی 

می‌کنیم صحنه را برای خودمان و بیمار ایمن کنیم چون گاهی همراه بیمار حرص و استرسش 
را سر ما خالی می‌کند

ما با کمترین تجهیزات سعی می‌کنیم بهترین مشاوره را به فرد تماس‌گیرنده بدهیم تا به بیمار کمک کند که البته در خیلی از همین 
تماس‌ها چنان سر  بچه‌های ما داد می‌زنند و توهین می‌کنند که نگو و نپرس. اما با این همه  بچه‌های ما تا آخرین لحظه تلفن را نگه 

می‌دارند و مشاوره می‌دهند. کاش مردم بدانند وقتی با 115 تماس می‌گیرند یک پرستار حرفه‌ای آموزش دیده پشت خط است اما 
مردم فکر می‌کنند ما تلفنچی هستیم که صرفاً آدرس می‌گیریم و نیرو اعزام می‌کنیم.گوش ندادن درست فقط باعث ضربه به بیمار 

می‌شود در حالی که اگر خوب علائم بدهند و به مشاوره ما گوش بدهند این اطلاعات به تکنیسین ما هم اعلام می‌شود

ـــرش بـ

حالا تصور کنید 
در این شرایط 

سخت یک مزاحم 
تلفنی هم دائم 

به اورژانس زنگ 
بزند مثلاً فردی 

در شش ماه دوم 
سال گذشته بیش 

از سی هزاربار 
مزاحم اورژانس 
شده بود، یعنی 
ساعتی 9 بار، یا 

مزاحمی که بیش 
از 200 بار در شب 
چهارشنبه سوری 

مزاحمت ایجاد 
کرد.البته از بین 

همه مزاحمت‌ها 
مأموریت کاذب از 

همه بدتر است، 
مثلاً شخص تظاهر 
به مشکلی می‌کند 

اما آمبولانس که 
اعزام می‌شود، 

می‌فهمند خبری 
نیست و گوشه‌ای 

چند نفری 
می‌خندند،البته 

اورژانس کشور 
برای این مسأله 

چاره‌ای اندیشیده 
وازاین پس 
قراراست با 

مزاحمان تلفنی با 
حکم دادستانی کل 

کشور برخورد شود

200
بار مزاحمت

قلبـــی و مغزی را تشـــخیص می‌دهند 
کاری  چـــه  می‌گوینـــد  بیمـــار  بـــه  و 
انجـــام دهد تـــا همـــکاران ما برســـند 
و گاهـــی همیـــن اقدامـــات از مـــرگ 
افـــراد جلوگیـــری می‌کند کـــه در برابر 
ایـــن اقدامـــات مهـــم و تأثیر‌گـــذار از 
بچه‌هـــای مـــا بایـــد قدردانی شـــود تا 
کارشـــان را بهتـــر انجـــام دهند.مـــا با 
کمتریـــن تجهیـــزات ســـعی می‌کنیم 
بهتریـــن مشـــاوره را بـــه فـــرد تمـــاس 
گیرنـــده بدهیـــم تا بـــه بیمـــار کمک 
کنـــد کـــه البتـــه در خیلـــی از همیـــن 
تماس‌ها چنان ســـر بچه‌هـــای ما داد 
می‌زننـــد و توهین می‌کنند کـــه نگو و 
نپـــرس. اما با این همـــه بچه‌های ما تا 
آخرین لحظه تلفـــن را نگه می‌دارند و 
مشـــاوره می‌دهند. کاش مردم بدانند 
وقتـــی بـــا 115 تمـــاس می‌گیرنـــد یک 
پرســـتار حرفه‌ای آموزش دیده پشـــت 
خـــط اســـت اما مـــردم فکـــر می‌کنند 
ما تلفنچی هســـتیم که صرفـــاً آدرس 
می‌گیریـــم و نیـــرو اعـــزام می‌کنیـــم.

گـــوش نـــدادن درســـت فقـــط باعث 
ضربه بـــه بیمار می‌شـــود در حالی که 
اگر خـــوب علائم بدهند و به مشـــاوره 
مـــا گـــوش بدهند ایـــن اطلاعـــات به 
تکنیســـین مـــا هـــم اعلام می‌شـــود.
گـــزارش  تکنیســـین  بـــه  اطلاعـــات 
می‌شـــود و براســـاس این شـــرح حال 
او بالای ســـر بیمـــار می‌رود.اگـــر به ما 
اطلاعـــات غلـــط بدهنـــد تکنیســـین 
هـــم بـــا اطلاعـــات غلـــط و در نتیجه 
بیمـــار  پیـــش  نادرســـت  تجهیـــزات 
می‌رود.اما مـــردم متأســـفانه در برابر 
اینهـــا مقاومـــت و فکـــر می‌کننـــد مـــا 
در برابرشـــان هســـتیم در حالـــی کـــه 
قصـــد مـــا صرفـــاً و صرفاً کمک اســـت 

و بس.اینجـــا آســـتانه تحمل بچه‌های 
115 بالاســـت.بچه‌ها حتـــی فحاشـــی 
و داد را تحمـــل می‌کننـــد و تـــا آخرین 
لحظه بـــه تماس‌ها گـــوش می‌دهند.
گاهـــی بچه‌هـــا وقتـــی تمـــاس را قطع 
می‌کنند، هدســـت را کنـــار می‌گذارند 

و گریـــه می‌کننـــد.«

واحد 800 یا مدیریت اعزام 
راهبری

تماس‌هـــای گرفتـــه شـــده بعـــداً بـــا 
آمبولانـــس و توســـط مدیریـــت اعزام 
هماهنـــگ می‌شـــود البتـــه مشـــاوره 
پزشـــکی هم در این ســـاختمان وجود 
دارد و برخـــی تماس‌هـــا بـــه پزشـــک 
مشـــاور ارجـــاع می‌شـــود و مرحله آخر 
هـــم عملیات اعـــزام آمبولانس اســـت 
کـــه هـــر کـــدام قصه‌هـــای خودشـــان 

دارند. را 
همـــکاران 115 آدرس‌های ثبت شـــده 
800 اعـــام می‌کننـــد. بـــه واحـــد  را 
یک نقشـــه بـــزرگ بردیوار اتـــاق نصب 
شـــده.این اطلاعات در قالب سیستم 
اتوماسیون است.برای همکاران اعزام 
ایـــن آدرس نمایـــش داده می‌شـــود و 
آنها با دوبـــار کلیک کـــردن آدرس را از 
نزدیک‌تریـــن تیـــم عملیـــات دریافت 
می‌کننـــد و بـــه ایـــن ترتیـــب آدرس از 
سیســـتم حـــذف می‌شـــود و وظیفـــه 
اعـــزام برعهده آن اپراتور قرار می‌گیرد.

 عملیات اعزام
در اورژانـــس تهـــران بخـــش اورژانس 
بانـــوان هـــم ایجـــاد شـــده و برخـــی 
بیمارانـــی که خانم هســـتند بـــا اعزام 
تیـــم عملیاتـــی خانـــم موافق‌ترند. در 
اینچنیـــن عملیاتـــی یک خانـــم و یک 


